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زنان

مشــکل اصلی طرح جوانی جمعیت که با هدف 
افزایش جمعیت تدوین شده، فقدان ارزیابی درست 
و علمی از کاهش نرخ باروری کل در کشــور و علل 
کاهش جمعیت اســت. درواقع در این طرح عوامل 
ساختاری که موجب کاهش رشد جمعیت می شوند، 
فروگذاشــته شــده و بنای آن بر این است که با ورود 
و مداخلــه مســتقیم در حوزه خصوصــی، افزایش 
جمعیت به هر شکل ممکن به جامعه تحمیل شود. 
رویکــرد اقتدارگرایانه مدافعــان افزایش جمعیت، 
به ویــژه در محدودکردن تصمیمــات و انتخاب های 
فــردی مرتبط با بارداری مشــهود اســت. از جمله 
اینکه در طــرح جوانی جمعیت مفهــوم «بارداری 
ناخواسته» به عنوان یک واقعیت عینی نادیده گرفته 
شده و حتی کاربرد آن در شبکه های بهداشت ممنوع 
شــده (ماده ۴۸) و طراحان چشــم بــر این واقعیت 
فروبسته اند که برخی بارداری ها ممکن است به طور 
ناخواسته، قصدنشده یا برنامه ریزی نشده رخ بدهند؛ 
چــه زوجین در رابطه ازدواج باشــد و چه در خارج 
از چارچوب ازدواج. و نیز اینکه بارداری ناخواســته 
به دلیــل تبعاتی که بــرای والدین، فرزنــد و جامعه 
دارد، ضرورت پیشگیری را ایجاب می کند که والدین 
مجبور نشــوند در مورد ســقط جنیــن تصمیم گیری 
کنند و مشــکلات آن را به جان بخرند. اما آرزومندان 
جوانی جمعیــت، بی اعتنا به چنین ضرورتی، نه تنها 
وازکتومی و توبکتومی بلکه دسترســی به وســایل 
پیشــگیری از بارداری را ممنوع کــرده و از این فراتر 
رفتــه و وزارت بهداشــت را مکلــف کرده انــد کــه 
آمــوزش خود را بر عوارض روش های پیشــگیری از 
بــارداری متمرکز کند. علاوه بر ایــن، از آنجا که گویا 
تنهــا هدف این طــرح افزایش تعــداد موالید به هر 
شکلی است، برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری 
ناهنجاری هــای کروموزومــی در مراقبــت بارداری 
ســطح اول در مراکز بهداشــت حذف و به تصمیم 
والدین و تجویز متخصص واگذار شــده است؛ آن هم 
ظاهرا با این اســتدلال که ممکن اســت زنانی که در 
مراقبت های ســطح اول، جنین شان ازنظر ناهنجاری 
مثبت یا پرخطر ارزیابی شده قادر به انجام روش های 

تشخیصی پیشــرفته تر نباشند و اقدام به سقط جنین 
کنند یا اینکه جنین شــان به علت عوارض روش های 
تشخیصی سقط شود. این استدلال در حالی است که 
میزان کل ســقط های عارضه ای به دنبال آمنیوسنتز 
و CVS کمتر از صد مورد در ســال اســت و راهکار 
معقول و مناســب به جای حذف برنامه غربالگری 
ســطح یک، می توانســت زیر پوشــش بیمه  بردن و 
دســترس پذیرکردن تست های تشــخیصی پیشرفته 

باشد.
طراحــان جوانی جمعیت به جــای آنکه به فکر 
باشــند برنامه غربالگری بارداری را که به پیشگیری 
از نوزادان مبتلا بــه معلولیت و رنج ها و هزینه های 
بعدی کمک می کند، توســعه دهنــد و آن را فراگیر، 
ارزان و قابــل دســترس کننــد، نقشــه حذفــش را 
کشیده اند که درواقع مصداق بی اعتنایی به سلامت 

نسل آینده است.
در طــرح جوانی جمعیت، توصیه به تشــخیص 
ناهنجــاری جنیــن از شــمول مراقبت های ســطح 
یک خارج شــده و به درخواســت والدیــن و تجویز 
متخصص واگذار شده است. مشخص نیست چگونه 
خانواده باید تشخیص بدهد که غربالگری ناهنجاری 
جنینــی لازم اســت یا نه و بر اســاس چــه منطقی 
درخواســت والدین به توصیه پزشــکان و ماماهای 
مراکز بهداشــت (که بر اســاس دســتورالعمل های 
وزارت بهداشــت انجام می شــود) ارجحیت دارد؟ 
همچنین تأکید شــده که ارجاع نــدادن مادران برای 
تشــخیص ناهنجاری هــای جنینی تخلف شــمرده 
نمی شــود، ولی اگر ارجاع برای غربالگری به حدوث 
سقط منجر شود، پزشــک متخلف شناخته می شود. 
درواقــع نتیجه چنین تبصره ای صرفا این اســت که 
پزشکان مراکز بهداشــت در امر توصیه به تشخیص 
ناهنجاری هــای جنینی مداخله نکننــد و خود را به 

دردسر نیندازند.
در ایــن طرح و مواد و تبصره هایش، مراقبت های 
بهداشــتی رایگان و ارزان در ســطح اول مراقبت که 
بعد از انقلاب موجب ارتقای شاخص های بهداشتی 
کشور در حفظ ســلامت مادر و نوزاد شــده، نادیده 
گرفته شــده و در شــرایطی که دسترســی روزانه و 
همیشگی و ارزان به متخصصان برای زنان تهیدست 
و بخــش بزرگی از طبقه متوســط و مناطق محروم 
و روســتایی امکان پذیــر نیســت، تخصصی کــردن 
آزمایش های غربالگری در واقع به معنی از دسترس 

خارج کردن این دسته از مراقبت ها برای فرودستان و 
اختصاص دادن آن به زنان طبقه مرفه شهری است.
بــرای  ظاهــرا  جمعیــت،  جوانــی  طــرح  در 
ازدســت نرفتن بارداری هــای بــه وقــوع پیوســته، 
محدویت هایی اعمال شــده که امکان ســقط جنین 
قانونــی را کاهش می دهــد. اما طراحــان توجهی 
ندارنــد که محدودکردن ســقط جنین بــدون توجه 
بــه زمینه های اجتماعــی و ضرورت های پزشــکی 
آن، نه تنها به رشــد جمعیت کمکی نمی کند، بلکه 
زمینه را برای افزایش ســقط غیرقانونی و زیرزمینی 
که ناامن و غیربهداشــتی اســت، فراهم می کند. از 
طرف دیگر به نظر می رســد در این طرح نمایندگان 
آن قدر در مخالفت با سقط جنین (که در این سال ها 
خبرهایی درباره افزایش آن منتشــر شده) راه افراط 
پیموده اند که بدون توجه به تمایز میان سقط درمانی 
و سقط خودخواسته، سقط درمانی را نیز غیرضروری 
فرض کرده و مسیر آن را سخت تر از گذشته کرده اند. 
واقعیت موجود این است که چنین محدودیت هایی 
با افزایــش احتمال تولد دو دســته کودکان معلول 
و ناخواســته ســلامت جامعه را در ابعاد مختلفش 
بــه خطر می اندازد و از ســویی زنــان را در معرض 
عوارض ناشــی از سقط جنین ناامن قرار می دهد. در 
این میان آن بخش از جامعه آسیب خواهند دید که 
منابع مالی لازم برای دسترسی به سقط جنین امن و 

استفاده از امکانات بهداشتی را ندارند.
آنچه از طرح جوانی جمعیت اســتنباط می شود 
این اســت که زنان به عنوان مقصران اصلی کاهش 
نــرخ بــاروری مســتحق تنبیه شــناخته شــده اند، 
به طوری کــه بســیاری از مــواد این طــرح متکی بر 
کنترل بدن زنان و تثبیت نقش های جنســیتی سنتی 
(مــاده ۳۴) و تحمیل فرزندآوری هســتند. البته باید 
افــزود در میان زنان نیز بر اســاس وضعیت طبقاتی 
میزان آسیب پذیری از طرح جوانی جمعیت متفاوت 
خواهــد بــود و در واقع محرومیت و رنج ناشــی از 
محدودیت ها بر دوش زنان طبقه فرودست گذاشته 
شــده اســت که قادر به پرداخت بهــای روش های 
پیشگیری از بارداری نیســتند، به امکانات تخصصی 
و آزمایشگاهی و ســقط جنین امن دسترسی ندارند 
و پول ســزارین انتخابی ندارند. بنابراین باید تســلیم 
سرنوشتی شــوند که نمایندگان برایشان رقم زده اند 
که در خانه نشستن و بارداری و زایمان طبیعی مکرر 

و اضطراب تولد فرزندان دچار معلولیت است.

جوانى جمعیت با اعمال محدودیت و کنترل

خبر

یورونیوز: دو خبرنگار اســپانیایی و یک شهروند ایرلندی 
در بورکینافاسو به قتل رســیدند. مقام های محلی روز 
گذشته خبر قتل این سه شهروند اروپایی را تأیید کردند 
و گفتند این سه نفر در جریان حمله یک گروه تروریستی 
در شــرق این کشور به قتل رســیده اند. این افراد که در 
حال تهیه مســتندی درباره شــکار غیرقانونی و قاچاق 
در آفریقــا بودنــد، روز دوشــنبه در حالی  کــه تیمی از 
زیســت بانان بورکینافاســویی را همراهی می کردند، از 
ســوی یک گروه جهادی مورد حمله قــرار گرفتند. در 
تیرانــدازی مهاجمان، چندین نفــر از این افراد مجروح 
شــدند. اعضای گروه جهادی سپس سه مرد اروپایی و 

یک تبعه بورکینافاســو همراه آنــان را با خود برده و به 
قتل رســاندند. جوزپ بوررل، رئیس کمیسیون اروپا در 
واکنش به خبر قتل این خبرنگاران نوشت: «تروریست ها 
با کشــتن خبرنگاران در بورکینافاســو دیگربار سیمای 
جانی و بزدل خود را نشان دادند؛ سیمایی حامی تاریکی 

که هر آزادی بیان و سخن را نابود می کند».
 پدرو سانچز، نخســت وزیر اســپانیا نیز ضمن ابراز 
همدردی با بازماندگان «داوید بریانی» و «روبرتو فرایله» 
در پیامــی از تمامی خبرنگارانی کــه این دو نفر،  حرفه 
خود را به  شکلی اصولی و شجاعانه در مناطق پُرستیزه 
دنبال می کنند، تقدیر کرد. همچنین وزارت خارجه ایرلند 

اعلام کرد با خانواده شهروند جان باخته خود در ارتباط 
اســت و کمک های لازم را در اختیار آنان قرار می دهد. 
از سرنوشــت مرد بورکینافاســویی ربوده شده اطلاعی 
در دســت نیســت. بورکینافاســو، به ویژه با اوج گیری 
حملات جهادگرایان در ســال های اخیر، شاهد افزایش 
گروگان گیری در مورد اتباع خارجی بوده است. حملات 
شــبه نظامیانی نظیر «گروه حامی اسلام و مسلمین» از 
زیرشــاخه های القاعده و نیز گروه «دولت اســلامی در 
صحرای بزرگ» در این کشــور از ســال ۲۰۱۵ به این  سو 
جــان بیش از هــزار و ۲۰۰ نفر را گرفتــه و بیش از یک 

میلیون نفر را آواره کرده است.

2 خبرنگار اسپانیایى در بورکینافاسو به قتل رسیدند

معنای رنگ در دانشگاه های هنر

«زرد رنــگ کنجکاوی اســت»، «نارنجی رنگ  �
مدرنیته است» و «آبی رنگ آگاهی و دانایی است» 
ایــن  جمله هــای واقعا عجیــب و حقیقتا غریب 
جمله های مســتندی از اســتادان گرافیک ایران 
هستند. این سه جمله البته سه مثال از بی نهایت 
جمله  در همین ســاختار هســتند. گرافیســت ها 
و اســتادان این رشــته چه در دانشگاه ها و چه در 
ســر کارهای واقعی دیزاین مکرر از این جمله ها 
اســتفاده می کنند، بدون  آنکه اندکی دلیل داشته 
باشند. به راحتی در هر مناسبتی می  توانند بگویند 
این رنگ، مفهوم فلان مفهوم انتزاعی اســت. نه 
دلیلی در میان است و نه تجربه ای و نه هیچ بنیه 
استدلالی و اثباتی ای. چنان هستند این جمله ها و 

این ادعا که حتی نمی توان رد کرد.
یک دیزاینر شناخته شــده در جایی گفته «آبی 
رنــگ آگاهی و دانایی اســت»، اســتاد دیگری در 
جای دیگری گفته «زرد رنگ آگاهی است». هیچ 
کــدام هم هیــچ توضیحی درباره اینهــا ندارند و 
نداده اند. این حرف ها را به طرز حیرت آوری چنان 
ســاده می گویند که گویی روشن ترین حقیقت روز 
اســت و با چنان اطمینانــی می گویند که احتمالا 
دانشــجویان هم ترجیح می دهند به جای اینکه 
ســؤال کنند «چرا؟»، تنها یادداشت  کنند تا بتوانند 
بــه دیگرانی هــم بگویند. به همین شــیوه تمام 
جامعه گرافیک پر شده است از همین حرف های 

من درآوردی.
گاهی هم اگر سؤالی از شان شده باشد، می گویند 
که ناخودآگاه معنای رنگ ها را می شناســند. این 
حرف  را مســتند گفته انــد، اما نگفته انــد از کجا 
متوجه شده اند ناخودآگاه انسان ها وقتی رنگ زرد 
می بیند کنجکاوتر می شود. چنان قاطع می گویند 
که گویی ناخودآگاه همه انسان ها یکسان است و 
تجربه هــای اجتماعی و فردی هیچ تأثیری ندارد. 
آنها که دلیل نمی آورند اما می توان دلیل آورد که 

چرا این حرف ها بی پایه است.
اطلاعات عمومی درباره نشانه شناســی کافی 
است تا بدانیم یک «چیز» به تنهایی هیچ معنایی 
ندارد. چیزها در همنشینی با هم معنادار می شوند 
و بســته به زمینه (Context) اســت که معنای 
آنها تغییر می کند. یعنــی رنگ قرمز اگر در کارت 
داور فوتبال باشــد یعنی اخــراج. اگر همان رنگ 
در لبــاس بازیکنی در ایران باشــد یعنی فلان تیم 
فوتبال و اگر در لباس بازیکنی در انگلیس باشــد 
یعنی تیمــی دیگر. پس رنگ ها بــه تنهایی هیچ 
معنا ماهوی ای ندارند، بلکه بر اســاس قراردادها 
و دلایلی معین چیزها معنا می یابند. وقتی کسی 
می گویند آبی رنگ آرامش است، باید پرسید آیا در 
نشان فلان شــرکت تجاری و فلان خودرو و فلان 
تیم فوتبال هم معنــای آرامش یا تداعی آرامش 
دارد؟ آنهــا طوری دربــاره رنگ ها بحث می کنند 
که گویی رنگ موجودیتی مستقل دارد. ما رنگ را 
هرگز به تنهایی نمی توانیم ببینیم، ما رنگ ها را در 
موقعیت های متفاوت، در اندازه های مختلف و در 
متریال ها و شــکل های مختلف می بینیم. حتی از 
این هم پیچیده تر اســت. رنگ سبز چمن وقتی در 
دشت وسیعی می روید یک ویژگی دارد و وقتی آن 
را در زمین بازی فوتبال، وقتی از تلویزیون تماشــا 
می کنید ویژگی دیگری دارد. عجبا از دانشــگاه و 
دیزاینــری که به طور عام بگوید ســبز فلان معنا 
و مفهوم را می رســاند. یک شــوخی تمام عیار با 

مخاطب است.
در حالی که دانشــگاه های هنر سال هاســت 
چنین حرف های بی پایه  ای را به خورد دانشجویانِ 
بی پرسش می دهند. از آنجا هم که حتی کتابچه 
و راهنمایی که همه شان در آن اتفاق نظر داشته 
باشــند وجود ندارد، هر کس هر جا لازم می شود 
ســریع اعــلام می کند فلان رنگ، رنــگ فلان این 
است و رنگ آن است. دانشــجویان هم به مرور 
یــاد می گیرند که هــر مفهومی را بــه هر رنگی 
می  توان نســبت داد. فرق شان با استادان شان این 
است که شاعرانگی کمتری دارند. پس، دانشگاه 
شــده اســت منبع خرافه پردازی و خرافه آموزی. 
باورنکردنی اســت که در قرن بیست و یکم زمانی 
در جایی به اســم «دانشــگاه» چنین حرف های 
من درآوردی گفته شــود. معلوم هم نیســت که 
ایــن وضعیت تا کــی ادامه خواهد داشــت؟ اما 
معلوم اســت تا زمانی که چنیــن وضعی حاکم 
باشــد، دانشــگاه یک نهاد خرافه پرور است. این 
خرافه پردازی هــا ریشــه در نوشــته های ایتن و 
کاندینسکی دارد. آنها هنرمندانی نقاش بودند که 
یک قرن پیش با نهایت شــاعرانگی سراغ رنگ ها 
و شــکل ها رفته و در باهــاوس همین حرف ها را 
با شاعرانگی بیشــتری می گفتند. آنها هم همان 
اندازه بی اســتدلال بودند که دیزاینرها و بعضی 
استادان امروز. کاندینسکی در کتاب درس هایش 
نوشته: «سفید؛ دیوار بی پایان و سیاه سوراخ بدون 
ته است». همین تقسیم بندی رنگ ها توسط ایتن، 
دیگر اســتاد باهاوس، به رنگ های سرد و گرم در 
قالب همین شــاعرانگی است. سردی و گرمی را 
حس لامســه دریافت می کند نه حــس بینایی. 
موهولــی ناگــی آن ســال ها به ایتــن نقد تندی 
می کند و ایتن در پاســخ می گویــد «آن  که لباس 
سیاه می پوشــد روح تاریکی دارد». به زودی ایتن 
به خواهــش گروپیوس مدیر باهــاوس، مجبور 
به اســتعفا می شود و از مدرســه می رود. کاش 
گروپیوســی هم در ایران داشتیم که از ایتن گرایان 

می خواست از رشته های دیزاین بیرون بروند.

سلیقه ادامه از صفحه اول

در ســال گذشــته نه تنها زمینه ای برای اشتغال 
بیشــتر و جبــران بــی            کاری موجــود فراهم نشــد، 
بلکــه طبــق آمارهایی کــه مانند همیشــه متولی 
صحت و ســقم مشخصی ندارد، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد 
نیــروی شــاغل پیــش از فروردین ۱۳۹۹ با شــیوع 
کرونــا بی کار شــده و فقط بخش اندکــی از آنان از 
بیمه بی کاری اســتفاده می کننــد. محدودیت های 
اعلامــی ســتاد مبــارزه با کرونــا و تأکید مشــاغل 
در ۱۵ مــاه گذشــته نه تنها چــاره کار نبــود، بلکه 
همــراه بــا تــورم افسارگســیخته و بی توجه بودن 
سرمایه ســالاران حاکم به این وضعیت، فشــاری بر 
گرده اقشــار فرودســت جامعه وارد کرده که بیش 
از ۸۰ درصــد نیروی کار کشــور با درآمــد زیر خط 
فقر زیســت می کنند. درحالی که برای جلوگیری از 
کاهش تولید، فاصله گذاری هوشمند در پی نیست، 
سیاست مدارن کشور در این زمینه برنامه مشخصی 
ندارند و ایــن فاصله گذاری ها نیــز نتیجه ای نداده 
اســت. در کشــورهای دیگر با تنظیــم برنامه های 
صحیح و رعایت مقرراتی با جمع کار، کارگر و کرونا 
تولید ملی کشــور لطمه چندانی ندیده است، مانند 
ایتالیا و اســپانیا؛ این کشــورها با تحمل ضربه اولیه 
و چاره جویی هــای بعدی، مانــع از تکرار پیک های 

پی در پی  شــدند که مــردم ایران به ویــژه کارگران و 
فرودســتان جامعه از جمله معلم هــا که فردا روز 
آنها هم هســت، لطمات فراوانــی را می بینند. هر 
روز این اظهارات کــه پیک چندم بیماری این تعداد 
تلفات دارد، شــنیده می شود. فقدان برنامه درستی 
بــرای مبارزه با کرونا و نبــود مدیریت برای کنترل و 
به ویژه واکسیناســیون بزرگ ترین خطری اســت که 
طبقه کارگــر و دیگر اقشــار زحمت  کش جامعه را 

هدف قرار داده است. 
انتشار اعلامیه ۱۵ تشــکل کارگران و معلمان و 
تهدیدهایی که در وضعیــت اقتصادی کنونی آنان 
را رنــج می دهــد، برای حاکمیت بســیار بیشــتر از 
خطرات انتشــار فایل صوتی وزیر است. در شرایطی 
که دریافتی های کارگران بابت مزد و درآمد آنان به 
یک هشتم سال ۱۳۹۶ رســیده است و روزی نیست 
که خبر اختلاس میلیاردها تومان سرمایه و گم شدن 
میلیون ها تن فولاد و سایر کالا شنیده نشود، هنوز نه 
دولت اعتدال و نه دولت های پیشــین هیچ تدبیری 
بــرای چاره جویی کارگــران نیندیشــیده اند و هنوز 
شــش و بش می کننــد که چند هــزار تومان به حق 
مسکن کارکنان اضافه شود. با این وضعیت می توان 

گفت که امروز روز کارگر است؟

کار، کارگر  و کرونا

زیر آسمان جهان

طب و جامعه

محمدجــواد ظریــف و فایل صوتــی مصاحبه اش 
بی شــک مهم ترین خبر هفته گذشــته بودند؛ مصاحبه  
هفت ســاعته ای کــه ســه ســاعت آن از شــبکه های 
فارســی زبان ماهواره ای منتشر شــد. بعد از آن بود که 
موجــی از واکنش ها در ایران درباره این مصاحبه ایجاد 
شد؛ از تشــکیل پرونده قضائی تا دستور رئیس جمهور 
برای پیداکردن مســئولان ســرقت این فایــل صوتی تا 
کنار رفتن حسام الدین آشنا. در جبهه مخالفان دولت هم 
واکنش ها فراوان بود؛ برخی از تلاش ها برای استیضاح 
وزیر امور خارجه که در سلسله سفرهای منطقه ای به 
سر می برد، سخن می گویند و دیگران هم به او به خاطر 
صحبت هایش درباره سردار قاســم سلیمانی، مسئله 

روسیه و نقش ســپاه تاخته اند. در این میان 
محمــود احمدی بیغــش، نماینده مردم 
شــازند در مجلس شــورای اسلامی، در 
مصاحبه ای با خانه ملــت، محمدجواد 
ظریــف را خــود گانــدو دانســت. این 

اظهارنظــر در میان مجموعه 
واکنش ها به فایل صوتی 

کاندیدای چهره  ظریف، 
و  شد  «شــرق»  هفته 
در پایان نظرسنجی در 

اینستاگرام هم به عنوان چهره 

هفته انتخاب شد. محمود احمدی بیغش هفته گذشته 
در گفت وگــو با خانه ملت، در واکنش به انتشــار فایل 
صوتی اظهارات ظریف گفت: ظریف خود گاندوســت، 
امــا کروکودیل ها هنوز زیر آب کدر کمیــن کرده اند. به 
نظرم نشر گوشــه هایی از مصاحبه محمدجواد ظریف 
در ایــن بازه زمانی صرف نظر از اهداف پیدا و پنهان آن، 
دارای دو جنبه اساســی است؛ یکی مسئله انتشار فایل 
صوتی بوده و باید دقیق بررســی شــود که چگونه لو 
رفته؟ دست چه کســانی بوده است؟ و با چه اهدافی 
در این مقطع زمانی آن هم توســط شــبکه های بیگانه 
منتشر شــده است. متأســفانه رسوبی وحشــتناک در 
نهادهــای امنیتی بــه وجود آمده که به نظر می رســد 
بســیاری از مسائل جاری کشور از دستشان خارج
 شــده اســت. آقای بیغش برای تصاحب این 
عنوان یک رقیب جدی داشــتند؛ دکتر مردانی، 
عضو ســتاد ملی مبارزه با کرونا که در راستای 
پولی شدن واکسن، هفته پیش قیمت یک 
دوز واکســن را بــا یک پرس 
چلوکباب مقایسه کرده بود. 
در این نظرســنجی محمود 
احمدی بیغش ۵۲ درصد 
و مردانی ۴۸ درصد آرا را 

کسب کردند.

قاچاق دارو در کشور ۷۲ ملت 
 دولت مرکزی هند به رهبری نخســت وزیر نارندرا 
مــودی، به دلیــل آمادگی نداشــتن و اجــازه برگزاری 
اجتماعات مذهبی، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. 
خود او  پیــش از انتخابات ایالتــی در راهپیمایی های 
پرتجمع ســخنرانی کرده بــود.  برخــی از مردم هند 
برای ابــراز ناامیدی خود از کوتاهی دولت و همچنین 
در جســت وجوی کمک و اعلام هشــدار بــه دیگران 
دربــاره موج بی رویه کلاهبرداری ها در بازار ســیاه به 
شــبکه های اجتماعی روی آورده  اند. آنان روایت های 
خود را منتشــر کرده انــد و خبرگزاری هــای مختلف 
جهان آنها را بازتاب دادند.  هنگامی که کانیکا ساکسنا 

۱۸ هزار روپیه (معادل ۱۷۳ پوند) را به مردی پرداخت 
تا داروی رمدسیویر را برای یک بیمار مبتلا به کرونا که 
در شرایط وخیمی بود، بخرد نمی دانست که او قصد 
دارد کلاه ســرش بگذارد.  او گفت: «ما هفت ســاعت 
منتظر ماندیم تا این فرد دارو را برساند. من سعی کردم 
دست کم از ۹، ۱۰ شماره مختلف با او تماس بگیرم، اما 
گوشی تلفن را برنداشت. پس از اینکه برای او عکسی 
فرستادم که نشان می داد پول به حسابش واریز شده 
است، دیگر پاسخ پیامک های من را نداد».  این حادثه 
در هند اســتثنائی نیســت، کشــوری که اینک گرفتار 
موج مهلک دوم کرونا شــده و سیســتم مراقبت های 

بهداشتی اش زیر بار آن از هم پاشیده است. 

فیلــم پدر (فلوریان زلر، ۲۰۲۰) با بازی درخشــان 
«سر آنتونی هاپکینز» و با فیلم نامه ای دقیق، بازیگری 
هنرمندانه و کارگردانی ســنجیده و دقیقش بیننده را 
به دنیای ذهنی یک بیمــار آلزایمری می برد. جهانی 
نابســامان که توالی زمانــی و موقعیت های مکانی 
آن برهــم ریختــه شــده و درک واقعیت بــا هجوم 
افسارگســیخته و بی نظــم خاطــرات دور و نزدیک 
امکان پذیر نیســت. فراموشی به تنهایی شاید چندان 
امر مشکل ســازی نباشد، آن هم برای فردی که عملا 
از فعالیت های شــخصی نیازمند حافظه ای سالم و 
حضور در اجتماعات فاصله گرفته است. اما بیماری 
آلزایمر تنها فراموشــی نیســت. ازدســت دادن توان 
محاســبه و پول خرج کردن یا فراموش کردن شماره 
تلفن فرزندان را می توان چاره ای کرد. حتی گم کردن 
آدرس منزل و نشناختن چهره افراد را نیز تحمل کردن 
چندان دشــوار نیســت. آنچه فرد آلزایمری را دچار 

وحشت و اضطراب می کند، توهم های مداومی است 
که پیوسته تغییر می کنند و او را برای کنشی متناسب 
و ابراز احساســات لذت بخش گیج و  مردد می کند. بر 
اساس توهمات و حافظه ضعیف و هجوم خاطرات 
اســت که هذیان ها ســر برمی آورند. ســاخت چنین 
فیلم های اســتادانه ای گذشــته از ارزش های هنری 
آن، به جهت کمک به درک درســت وضعیت ذهنی 
آشفته سالمندان مبتلا به آلزایمر و تبعات آن ارزشمند 
اســت. این فیلم به مــا و پرســتاران و خانواده ها یاد 
می دهد که آلزایمر فقط فراموشی نیست، اضطرابی 
بی امان، پریشــانی و درماندگی است و همان گونه که 
در پایان فیلم می بینیم شاید تنها یک آغوش مهربان 
می تواند اندکی این پریشــانی را چاره کند و امنیتی را 
بــرای پدر به ارمغان آورد. پــدر اکنون همانند دوران 
نــوزادی و کودکــی خــود، محتاج آغــوش مهربان 

فرزندان خود است.

نماینده مخالف ظریف «چهره هفته» شد

یادداشتی بر فیلم پدر
پدر، فراموشى و دلشوره هاى بى پایانش

 سیمین کاظمى

تورج صابرى وند

محمدعلى آرامى . متخصص مغز و اعصاب


